
نشست دوحه
کلان‌شاخص حکمرانی بانک مرکزی بر شبکه بانکی نتایج و دستاوردهای نامعلوم 

امـــروز شـــهر دوحـــه قطر میزبـــان نمایندگان ویـــژه بیش از 25 
کشـــور درگیر در مساله افغانســـتان، مسئولان برخی نهادها و 
ســـازمان‌های بین‌المللی و همچنین تعدادی از شـــهروندان 
افغانســـتان بـــه نمایندگـــی از جامعه مدنی و زنان این کشـــور 
خواهد بود. از زمان به قدرت رســـیدن طالبان در افغانســـتان 
ی اســـت که نمایندگان ویژه کشـــورها در شهر  این دومین بار
دوحه و تحت مدیریت سازمان ملل متحد دور یکدیگر جمع 
می‌شـــوند. در مقام مقایســـه نشست کنونی دوحه با نشست 
اولی که در اردیبهشـــت ماه امســـال برگزار شـــد چند تفاوت 
اساسی دارد. در وهله اول برخلاف نشست اول که نمایندگان 
بـــدون برنامه‌ریزی و افقی مشـــخص گردهـــم آمده و به چند 
تصمیـــم مهـــم همچون عدم حمایت از مقاومت مســـلحانه 
کمیت بالفعل افغانستان  در افغانستان، نیاز به تعامل با حا
و درنهایت مهیا نبودن شـــرایط برای به رســـمیت شـــناختن 
کمیت به‌عنوان دولت قانونی بسنده کرده  بین‌المللی این حا
بودنـــد؛ این بار اجـــاس در چهارچوب یک الگوی هدفمند 
و درواقع مســـیر از پیش تعیین شـــده - مفاد قطعنامه 2721 
شـــورای امنیت ســـازمان ملل - حرکت خواهد کرد. بر چنین 
کرات در دوحه مد نظر  ی برای مذا مبنایی چند موضوع محور
کمیت طالبان  قرار گرفته است؛ چگونگی تعامل جهانی با حا
در آینـــده، ادامه کمک‌های مالی انســـانی بـــرای جلوگیری از 
پاشـــی اجتماعی و اقتصادی افغانستان، تعیین نماینده  فرو
ویژه ملل متحد در امور افغانستان و سرانجام بررسی مسائل 
حقوق بشری مانند حقوق کار و تحصیل زنان و دختران.                        
امـــا دومین تفـــاوت مهم اجلاس فعلی با دور قبلی نشســـت 
دوحه را باید در حضور و مشارکت نمایندگانی از افغانستان 
جســـت‌وجو کرد. در دور گذشـــته نمایندگان ویژه کشـــورها و 
سازمان ملل در شرایطی گردهم آمدند که هیچ فرد یا گروهی 
به نمایندگی از افغانســـتان در اجلاس مشـــارکت نداشـــت. 
حتی درخواست‌های موکد و مکرر طالبان برای مشارکت در 
این نشســـت هم با مخالفت مواجه شـــد و به جایی نرســـید. 
اما در اجلاس کنونی دوحه نه‌تنها از طالبان برای مشـــارکت 
در اجلاس دعوت به عمل آمده اســـت، بلکه شـــاهد حضور 
تعدادی از فعالان جامعه مدنی افغانستان و به‌ویژه زنان نیز 
خواهیـــم بـــود. امـــا به‌رغم همه تفاوت‌هایی کـــه میان اولین و 
دومیـــن نشســـت دوحه به‌خصوص در حـــوزه هدفمندی آن 
به وجود آمده، بازهم نمی‌توان نســـبت به پیامدهای آن برای 
تحولات افغانســـتان چشـــم‌انداز مثبت و روشـــنی ارائه داد. 
اختلاف‌نظرهـــای عمیق میان مشـــارکت‌کنندگان نشســـت 
دوحه بر ســـر مســـائل افغانســـتان را باید نخســـتین دلیل این 
ی تلقی کرد. بر این اساس باید گفت که به‌رغم  عدم امیدوار
تصویـــب قطعنامـــه 2721 در شـــورای امنیـــت، انتقاداتـــی از 

ســـوی کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران نسبت به مفاد 
ی‌های جهانی را در  آن مطرح شـــد که می‌تواند آینده همکار
هاله‌ای از ابهام قرار دهد. شـــاید مهم‌ترین وجه این موضوع، 
بی‌اعتمادی عمیقی اســـت که میان کشـــورهای منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای بر سر مسائل افغانستان پدیدار شده است. بدین 
ترتیب درحالی‌که اغلب کشـــورهای منطقه نســـبت به نیات 
و مقاصد مداخلات کشـــورهای فرامنطقه‌ای در افغانســـتان 
تردید دارند، دســـتیابی به یک اجماع نظر بین‌المللی بســـیار 

دشوار به نظر می‌رسد.                           
در عین حال باید گفت که این اختلاف‌نظرها و شـــکاف‌ها 
فقط به کشورها محدود نمی‌شود و دامن نهادهای بین‌المللی 
را هـــم گرفته اســـت. درحالی‌که ســـازمان ملـــل به‌عنوان یک 
کلیت واحد در نظر گرفته می‌شود، نهادهای مختلف آن بر 
سر مسائل افغانستان دیدگاه‌های به‌شدت متفاوت و بعضا 
متناقضی دارند. به‌عنوان نمونه درحالی‌که شورای امنیت از 
منظر سیاسی و رقابت میان بلوک‌های قدرت به این موضوع 
می‌نگـــرد، برخـــی نهادهای دیگر ســـازمان ملل به جنبه‌های 
اجتماعی یا حقوق بشری توجه نشان می‌دهند. البته در بین 
همان نهادهای اجتماعی و حقوقی هم اتفاق نظر چندانی 
وجود ندارد، کما اینکه گروه‌های امدادرسان به دنبال تسهیل 
کمیت طالبان و تســـریع روند امداد‌رســـانی  تعامـــات بـــا حا
هســـتند و نهادهای حقوق بشـــری مانند عفـــو بین‌الملل به 
کمیت کابل هستند.  دنبال ســـختگیری هرچه بیشتر بر حا
امـــا نکتـــه دوم و مهم‌تـــر بـــه چگونگـــی تعامـــل بین‌المللی با 
کمیـــت طالبـــان باز می‌گردد. درحالی‌که افزایش تعامل با  حا
کمان بالقوه افغانستان و تعیین یک نماینده ویژه برای امور  حا
افغانستان از جانب سازمان ملل دو هدف عمده این نشست 
اعلام شده، با توجه به رخدادهای اخیر و به‌خصوص مواضع 
طالبان در برابر اجلاس دوحه بســـیار بعید است که حداقل 
در آینده‌ای نزدیک امکان تحقق این اهداف میســـر باشـــد. 
کید قطعنامه 2721 بر لزوم تعامل سازنده با طالبان باعث  تا
شد تا برخلاف دور قبل، این بار از طالبان برای مشارکت در 
اجلاس دوحه دعوت به عمل ‌آید. اما طالبان شرایطی را برای 
ی این اجلاس  مشـــارکت تعیین کردند که عمـــا نفس برگزار
را زیر سوال می‌برد. پذیرش طالبان به‌عنوان تنها نمایندگان 
رسمی افغانستان در نشست چیزی جز به رسمیت شناختن 
کنون و در فقدان احتمالی مشارکت  طالبان معنا نمی‌داد. ا
طالبان در دوحه، به‌هیچ‌وجه معلوم نیست که نماینده ویژه 
ســـازمان ملل در امور افغانســـتان با چه مکانیسمی انتخاب 
خواهد شـــد و در اجرای مفاد قطعنامه 2721 شورای امنیت 
به چه نحو با طالبان تعامل خواهد شـــد. درنهایت همه این 
موضوعات ما را به ســـوی این نتیجه‌گیری ســـوق می‌دهد که 
ی بر ســـر راه نشست دوحه وجود  معضلات متعدد و دشـــوار
دارد که با در نظر گرفتن آنها نمی‌توان نسبت به دستاوردهای 
این اجلاس برای آینده افغانستان چندان امیدوار بود.                           
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یادداشت

یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی به‌عنوان حکمران نظام پولی، نظارت 
بر شبکه بانکی کشور است. این یادداشت به‌دنبال پاسخ به این سوال است 
که جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و حکمران بر شـــبکه 
بانکی چه باید باشـــد؟ وقتی صحبت از حکمرانی می‌کنیم ســـوال محوری 
این اســـت که چه کســـی، چگونه و برای تحقق چه اهدافی اعمال قدرت و 
اراده کرده و تبعیت ایجاد می‌کند؛1 لذا باید تبیین شـــود که هدف از اعمال 
حکمرانی توســـط بانک مرکزی چیســـت؟ پس از مشـــخص شدن پاسخ این 
کمیت از طریق ابزارهای در اختیار  ســـوال می‌توانیم به چگونگی اعمال حا

یم.  بانک مرکزی برای نزدیک شدن به آن هدف بپرداز
آنچـــه در ادبیات اقتصادی متعارف و پیشـــنهادهای نهادهای بین‌المللی 
ماننـــد کمیتـــه بازل وجود دارد، صرفا متوجه شـــاخص‌های ســـامت بانکی 
مانند کفایت سرمایه، نسبت پوشش نقدینگی و مواردی از این قبیل است. 
ی لازم را داشـــته باشد و حدود نظارتی و نسبت‌های  گر یک بانک، ســـودآور ا
مشخص‌شـــده را رعایـــت کند، کفایـــت می‌کند و لازم نیســـت بانک مرکزی 

دخالتی درباره کیفیت و مقصد خلق پول داشته باشد. 
یخ حیات‌شان عمل  فارغ از اینکه تجویز فوق با آنچه بانک‌های مرکزی در تار
کرده‌اند تفاوت جدی دارد، لازم اســـت پاســـخ ســـوال فوق را با توجه به نیازها و 
شرایط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهیم. از نظر نگارنده، کارویژه 
نظام پولی و بانکی باید تامین مالی عادلانه بخش مولد اقتصاد باشد. به عبارت 
دیگـــر بانـــک بـــه مثابه نهاد خالق پول باید به نحوی عمل کند که بخش مولد 
یع ثروت و رقابت‌پذیری اقتصاد  اقتصاد را تامین مالی کند، به شرط آنکه توز
را برهـــم نزنـــد. مثـــا بنـــگاه‌داری بانک‌ها را می‌توان با توجـــه به منظر فوق مورد 
یع ثروت را در جامعه برهم می‌زند و ثانیا رقابت‌پذیری  انتقاد قرار داد که اولا توز
را کاهـــش ‌‌می‌دهـــد و بنگاه‌های اقتصادی توان رقابت با بنگاهی که به منبع 
تولید ثروت )بانک( متصل اســـت را ندارند. یا مســـاله تبدیل شـــدن بانک به 
منبع تامین مالی ترجیحی افراد یا گروه‌های خاص از طریق تســـهیلات‌دهی 
به اشخاص مرتبط نیز از همین منظر محل نقد است. اگر محل مصرف این 
تسهیلات مواردی شبیه مال‌سازی یا واردات کالاهای لوکس و غیراولویت‌دار 
یع ثروت مختل شده و اختلاف  باشد، وضعیت وخیم‌تر است؛ چراکه هم توز
طبقاتی افزایش می‌یابد و هم مقصد خلق پول بانک، جزء اولویت‌های اقتصاد 
کشور نیست. اصلی‌ترین استدلال در حمایت از این ادعا که هدف نظام پولی 
یع ثروت در اقتصاد باشد، این  باید تامین مالی عادلانه تولید و برهم نزدن توز
است که نظام پولی و بانکی ذیل نظام اقتصادی معنا می‌یابد و باید به تحقق 
اهداف آن کمک کند. در نظام اقتصادی اسلامی نیز آنچه بسیار اهمیت دارد 
عدالت اجتماعی است و رشد اقتصادی هم در نسبت با آن تعریف می‌شود. 
مقام‌معظم‌رهبری در یکی از بیانات خود به این مطلب اشـــاره می‌کنند: »در 
نظام‌های سرمایه‌داری، اساس، رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی و ازدیاد 
و تولید ثروت اســـت. هر که بیشـــتر و بهتر تولید ثروت کند، او مقدم اســـت. 
آنجا مســـاله این نیســـت که تبعیض یا فاصله پیش‌ آید. فاصله در درآمدها و 
نداشتن رفاه جمع کثیری از مردم، نگرانی نظام سرمایه‌داری نیست. در نظام 
سرمایه‌داری حتی تدابیری که ثروت را تقسیم کند، از نظر نظام سرمایه‌داری 
تدابیر منفی و مردودی است. نظام سرمایه‌داری می‌گوید: »معنی ندارد که ما 
بگوییم ثروت جمع کنید تا آن را از شما بگیریم تقسیم کنیم! این معنی ندارد. 

اینکه شـــکوفایی نخواهد شـــد!« نظام اسلامی این‌گونه نیست. نظام اسلامی 
معتقد به یک جامعه ثروتمند است، نه یک جامعه فقیر و عقب‌مانده. معتقد 
به رشد اقتصادی است؛ ولی رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای 
رفاه عمومی، مساله اول نیست. آنچه در درجه اول است، این است که فقیر 
در جامعه نباشـــد؛ محروم نباشـــد؛ تبعیض در اســـتفاده از امکانات عمومی 
نباشد. هر کس برای خودش امکاناتی فراهم کرد، متعلق به خود او است. اما 
آنچه عمومی است -مثل فرصت‌ها و امکانات- متعلق به همه کشور است 
و بایـــد در اینهـــا تبعیضی وجود نداشـــته باشـــد. معنی نـــدارد که یک‌نفر پای 
کرده با اعمال  خـــود را بگـــذارد روی دوش ماموران دولتی و با ترفند و خدای نا
روش‌های غلط امتیاز بگیرد، رشـــدی افســـانه‌ای بکند و بعد بگوید: »آقا، من 
یم.  ثروت را خودم به دســـت آورده‌ام.« در نظام اســـامی، چنین چیزی را ندار

ثروتی که بر پایه صحیحی نیست، از اصل نامشروع است. 
ما با نظام سوسیالیستی هم به همین اندازه فاصله داریم. نظام سوسیالیستی، 
فرصـــت را از مـــردم می‌گیـــرد؛ ابتـــکار و میدان را می‌گیـــرد؛ کار و تولید و ثروت و 
ابـــزار تولیـــد و منابـــع عمده ســـرمایه و تولید را در دولـــت متمرکز و به آن متعلق 
می‌کنـــد. این غلط اندر غلط اســـت. در اســـام چنین چیـــزی نداریم. نه آن را 
داریم، نه این را. هم آن غلط اســـت، هم این. نظام اقتصاد اســـامی، درســـت 
است. این‌طور نیست که نظام اقتصادی اسلامی عبارت باشد از هر چه که 
! نظر شریف امام رضوان‌اللّه‌علیه هم این  در هر دوره‌ای مصلحت باشد. نخیر
نبود. من خودم یک وقت از ایشان پرسیدم. اسلام یک روش خاص خود دارد. 
مسلکی در مسائل اقتصادی جامعه اسلامی دارد و آن مسلک را طی می‌کند. 
، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت  اساس سیاست کلی اقتصادی کشور
، بهره بیشتری  اجتماعی. البته ممکن است یک‌نفر با تلاش و استعداد بیشتر
برای خودش فراهم کند. این مانعی ندارد. اما در جامعه فقر نباید باشد. هدف 
، با این سیاست  برنامه‌ریزان باید این باشد. سازمان برنامه و برنامه‌ریزان کشور

کلی و بر این اساس باید برنامه‌ریزی کنند.«2
چنانچـــه ایـــن هدف )تامین مالی عادلانه بخش مولـــد اقتصاد( را برای نظام 
پولی و بانکی مدنظر قرار دهیم، آنگاه ‌‌می‌توان جهت‌گیری کلان بانک مرکزی 
در حکمرانی را مشخص کرد، در غیر این‌ صورت حکمرانی بانک مرکزی به 
چند شـــاخص سلامت بانکی )مانند کفایت ســـرمایه، مطالبات غیرجاری 
...( محدود خواهد شد. بنابراین این هدف ‌‌می‌تواند به‌عنوان کلان‌شاخص  و
ارزیابی عملکرد بانک‌ها نیز مدنظر قرار گیرد. به‌عنوان نمونه ممکن است یک 
بانک سودآور باشد و شاخص‌های نظارتی بانک مرکزی مانند کفایت سرمایه 
را رعایت کرده باشـــد اما صرفا بســـتری برای تامین مالی اشـــخاص مرتبط با 
یابی ما از چنین بانکی منفی است. در مقابل، یک بانک  خود بوده است. ارز
ممکن است به سبب اینکه پروژه‌های ملی را تامین مالی کرده و مطالباتش از 
یابی ما از چنین بانکی مثبت  یان شده باشد اما ارز دولت نکول شده، دچار ز
است. بنابراین برخلاف آنچه در ادبیات مالی و اقتصاد متعارف بیان ‌‌می‌شود، 
ســـودآوری و نســـبت‌های سلامت بانکی تنها شـــاخص موفقیت یک بانک 
تجاری نیست، بلکه بانکی مطلوب تلقی ‌‌می‌شود که در راستای تامین مالی 
یع عادلانه‌تر ثروت کمک کند.  بخش واقعی اقتصاد حرکت کرده است و به توز
اینکه کدام یک از بخش‌های تولیدمحور در اقتصاد اولویت بیشتری دارد و باید 
مقصد خلق پول نظام بانکی باشد، باید توسط دولت )سازمان برنامه، وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی( تعیین شود. تعریف پروژه‌های مشخص در چهارچوب 

استراتژی پیشرفت اقتصادی کشور از لوازم رسیدن به چنین هدفی است. 

مقام‌معظم‌رهبری در دیدار خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در بهمن 
1400 به‌طور خاص به نقش نظام بانکی در حمایت از تولید پرداختند: »یک 
نکته‌ دیگر که البته این را هم قبلا ما مکرر گفته‌ایم اما حالا که مسئولان محترم 
کید می‌کنم که اعتبارات بانکی را به‌ســـمت  دولتی اینجا هســـتند باز هم تا
تولیـــد هدایـــت کنیـــد؛ این را از بانک‌ها بخواهیـــد؛ بانک‌ها را موظف کنید؛ 
بانـــک مرکـــزی می‌تواند در ایـــن زمینه به‌طور جدی فعال بشـــود. فاصله‌ بین 
رشـــد نقدینگی در کشـــور و رشـــد تولید ناخالص ملی ما یک فاصله‌ نجومی 
است؛ چرا؟ چرا باید اعتبارات جوری مصرف شود که به این انبوه نقدینگی 
بینجامد و در رشـــد تولید کشـــور تاثیری نداشـــته باشد؟ این وضع باید تغییر 
پیـــدا کنـــد؛... یعنـــی تعامل بـــا بانک‌ها را متوقف کنید بـــه همین موضوع که 
اعتباراتی که داده می‌شـــود به‌ســـمت تولید برود؛ نظارت بانک مرکزی بر این 
کار قطعا تاثیر خواهد داشـــت؛ این مســـاله‌ کلیدی مهمی است... یک نکته‌ 
دیگر در باب تولید این است که کشور به تولید اشتغال‌آفرین توجه ویژه‌ای 
بکند… حمایت‌های بانکی، تسهیلات باید به این سمت حرکت بکند که 

به صنایع اشتغال‌آفرین بیشتر توجه بشود.«3
به‌نظـــر ‌‌می‌رســـد یکـــی از علل اصلـــی اینکه برخی از بانک‌های کشـــور طبق 
کلان‌شاخص مذکور وضعیت نامطلوبی دارند، آن است که تابع هدف مالکان 
کمیت تفاوت اساسی دارد. نوعا تابع هدف  و مدیران بانک‌ها با تابع هدف حا
یا رویکرد مالکان و سهامداران عمده در اغلب بانک‌های خصوصی عمدتا 
حداکثرسازی منافع خود است. در چنین وضعیتی هر چقدر بانک مرکزی 
قواعـــد نظارتـــی و احتیاطی وضع کند، بانک ســـعی ‌‌می‌کند آنها را دور بزند و 
به هدف خود نزدیک شود. این پدیده وقتی وخیم‌تر ‌‌می‌شود که با این مساله 
ضمیمه شود که نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور عمدتا به‌صورت 
 ) پسینی )به‌جای پیشینی(، بخشنامه‌ای و قاعده‌محور )به‌جای ریسک‌محور

بوده و اشراف داده‌ای و اطلاعاتی پایینی نسبت به بانک‌های کشور دارد. 
چنانچـــه چنیـــن صورت‌بندی‌ای از مســـاله نظام بانکی )تفـــاوت تابع هدف 
بازیگران کلیدی در نظام پولی یعنی شبکه بانکی با حاکمیت یا بانک مرکزی 
به‌عنوان نماینده آن( نداشته باشیم، ممکن است دچار جزئی‌نگری در مواجهه 
با چالش‌های نظام بانکی کشور مانند ناترازی، بنگاه‌داری، مطالبات معوق، 
نقض حدود نظارتی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، پایین بودن یا 
... شویم  حتی منفی بودن کفایت سرمایه، وثیقه‌گیری و ذخیره‌گیری نامناسب و

و به‌دنبال راهکارهایی باشیم که ریشه مساله را حل نمی‌کند. 
بنابرایـــن حکمرانـــی و تنظیم‌گری بانک مرکزی در شـــبکه بانکی کشـــور باید 
مبتنی‌بر کلان‌شـــاخص مطرح‌شـــده یعنی تامین مالی عادلانه بخش واقعی 
اقتصاد باشد. از این‌ رو لازم است بانک مرکزی از سازوکارهای تشویقی مانند 
تخفیـــف در ذخیـــره قانونی برای بانک‌هایی که فعالیت و عملکردشـــان در 
چهارچوب تعیین شده است و اهرم‌های تنبیهی مانند تذکر کتبی یا حتی 
سلب صلاحیت هیات‌مدیره و مدیرعامل برای بانک‌هایی که در این زمین 

بازی کنش نمی‌کنند، استفاده کند. 
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عملیات ساخت مسکن دانشگاهیان در  ۱۱ استان کلید خورد

گام اول خانه‌دار شدن ۲۳ هزار  دانشگاه‌آزادی
شگفتی یا انسداد سیاسی؟

با پیچیده‌تر شدن شرایط قضایی ترامپ و وخامت وضع فیزیکی بایدن
احتمالات جدیدی درباره انتخابات آمریکا مطرح شده است

لیست نیابتی
 علی مطهری کامل شد

حفظ نهاد انتخابات
 در چهارراه سیاست

یسیون حکمرانی و اپوز
 هر دو مردم را نمی‌شناسند

احسان عبدی‌پور در گفت‌وگو با اکبر نبوی در مجله تصویری »قاف« مطرح کرددر گفت‌وگوی پرویز امینی و حسین مرعشی جریان‌های ۴ گانه فعلی کشور بررسی شدفهرست ۳۰ نفره صدای ملت نماینده ائتلاف روحانی_لاریجانی است؟

»فرهیختگان« بررسی می‌کند
روی سیاه تورم یا غفلت نهادهای نظارتی؟
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